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Abstract 

If we consider language not as a mirror reflecting struggles, but as the 

subject and tool of struggles, then we should use the signifier of 

discourse, which makes the concepts of power and language 

understandable in a continuous and inseparable conceptual 

entanglement. This article aims to analyze the text of Tarikh-e 

Beyhaqi as one of the most influential classical texts of Persian 

literature with a discursive method. In other words, by placing this 

text in its discursive context and its dialectical relationship with 

power, and understanding this text as the field of conflict between 

powers and conflicting discourses of society, a new understanding of 

it can be achieved. In order to achieve this goal, Fairclough's critical 

discourse analysis method is used to perform micro-textual analysis, 

and Laclau and Mouffe's discourse theory is used to perform macro-

discourse analysis of Bayhaghi era. The text of Tarikh-e Beyhaqi, as 

shown, does not reflect the true struggle, but itself, is part of the 

struggle process. This text is influenced by the chain of ruling 

discourses and is used against peripheral discourses. Tarikh-e 

Beyhaqi, under the influence of the discourse that pulls the bipolar 

mind of the text to a directional representation of the flow of affairs, 
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highlights the ruling discourses and marginalizes the peripheral 

discourses. 

Keywords: Power, discourse, text, criticism, Tarikh-e Beyhaqi 

 

Extended Abstract 

Introduction 

Discourse is a special way of understanding the world, a special 

understanding and a special way of speaking that pushes other 

possible ways of understanding the world to the sidelines by 

highlighting itself. In fact, language - which is the common thread of 

all different discourses - is structured in the framework of formats that 

are governed by ideological disciplines. These structured formats - 

which are discourses - are fighting in an irreconcilable way to reach 

the hegemonic position in the whole society. If we consider language 

not as a mirror reflecting struggles, but as the subject and tool of 

struggles, then we should use the signifier of discourse, which makes 

the concepts of power and language understandable in a continuous 

and inseparable conceptual entanglement. 

 

Methodology 

This article aims to analyze the text of Tarikh-e Beyhaqi as one of the 

most influential classical texts of Persian literature with a discursive 

method. In other words, by placing this text in its discursive context 

and its dialectical relationship with power, and understanding this text 

as the field of conflict between powers and conflicting discourses of 

society, a new understanding of it can be achieved. In order to achieve 

this goal, Fairclough's critical discourse analysis method is used to 

perform micro-textual analysis, and Laclau and Mouffe's discourse 

theory is used to perform macro-discourse analysis of Bayhaghi era. 

Due to the expanse of the text of the book, and the limitation of the 

article, only one theoretical topic (sermon) and two historical-fictional 
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topics (the story of Afshin and Budolaf - and the nobles of Ray's 

response to Sultan Masoud) have been selected for analysis.  

Discussion and conclusion  

The sermon presents three parables comparing: the kingdom of 

Alexander and Ardashir Sassanid, the rise of the Ghaznavids, not 

having the privilege of the Iranian race, and comparing the hierarchy 

of the government structure with the human body, and in all three by 

justifying and giving priority to the Ghaznavid rulers, it marginalizes 

the competing discourse. In two historical-fictional stories, the story 

of Afshin and Budolaf, which has a very strong narrative aspect and is 

therefore very influential, has been chosen to explain the bipolar 

mentality and highlight Us and make Them alien. "Them" in this story 

is a racial alienation, which is indeed Afshin, the general of army of 

the Caliphate, but of Iranian race. In the story of the nobles of Ray's 

response to Sultan Masoud and their devotion to him, the fear and 

ingratitude of the people make the Ghaznavid rulers and Sunnid 

discourse stand out and marginalize Al-e Bouyeh rulers and Shia 

discourse.  

The text of Tarikh-e Beyhaqi, as shown, does not reflect the true 

struggle, but itself, is part of the struggle process. This text is 

influenced by the chain of ruling discourses and is used against 

peripheral discourses. Tarikh-e Beyhaqi, under the influence of the 

discourse that pulls the bipolar mind of the text to a directional 

representation of the flow of affairs, highlights the ruling discourses 

and marginalizes the peripheral discourses. 

 



 

283 

 



 

 

 مقالۀ پژوهشی

DOR: 20.1001.1.20080360.1402.16.62.1.4 

 با رویکرد تحلیل گفتمان تاریخ بیهقیبررسی  

 2، جعفر رضاپور1قدسیه رضوانیان

 (14/47/1041پذیرش:  3/11/1041)دریافت: 

 چکیده

کنیم،  تلقی ها و ابزار مبارزهها، بلکه موضوع مبارزهکنندۀ مبارزهاگر زبان را نه آینۀ منعکس

دیگر به جای آن باید از دال گفتمان استفاده کرد که مفاهیم قدرت و زبان را در یک 

سازد. درهمین راستا این مقاله بر آن ناپذیر مفهومی، قابل فهم میتنیدگی مداوم و تفکیکدرهم

عنوان یکی از را به تاریخ بیهقیاست تا با روشی گفتمانی و با اتخاذ دیدی انتقادی متن 

ثیرگذارترین متون کلاسیک ادبیات فارسی بفهمد و بخواند. به عبارت دیگر با قرار دادن این تأ

عنوان میدان دیالکتیکش با قدرت و فهمیدن این متن به اش و رابطۀمتن در بافت گفتمانی

های متضاد و متخاصم جامعه بتوان به فهمی نو از آن دست پیدا کرد. ها و گفتمانقدرت مبارزۀ

های خرد ی رسیدن به این هدف از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف برای انجام تحلیلبرا

                                                                                                                  
 )نویسندۀ مسئول( ستاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. ا1

*ghrezvan@umz.ac.ir  
http://www.orcid/0000-0001-5502-2774 

 ، بابلسر، ایرانارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران . کارشناس1
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های کلان گفتمانی عصر بیهقی، متنی، و از نظریۀ گفتمان لاکلاو و موف برای انجام تحلیل

گیرد تا بتوان به نوعی تحلیل گفتمانی خرد و کلان زمان و ترکیبی بهره میطور همبه

چنان که نشان داده  تاریخ بیهقیمتن  دست پیدا کرد. تاریخ بیهقیو عصر  بخش از متنرضایت

راستین مبارزات بلکه خود بخشی از فرایند مبارزه است. این متن  کنندۀشود، نه منعکسمی

شود. کار گرفته میهای پیرامونی بههای حاکم است و علیه گفتمانتحت تأثیر زنجیرۀ گفتمان

دار از جریان یر گفتمان که ذهن دوقطبی متن را به یک بازنمایی جهت، تحت تأثتاریخ بیهقی

های پیرامونی را سازد و گفتمانهای حاکم را برجسته مسکشاند، گفتمانها میامور و واقعیت

 راند.به حاشیه می

 .تاریخ بیهقیگفتمان، متن، سوژه، نقد،  قدرت، های کلیدی:واژه

 بیان مسئله.1

ها را در گریها و سلطهشفافی نیست که روند مبارزه ۀآینـ  تاریخبه گواهی  ـزبان  

خود انعکاس داده باشد، بلکه زبان قدرتی است که مبارزه برای آن و از طریق آن، 

 ها و ابزار مبارزهها بلکه موضوع مبارزهگیرد. اگر زبان را نه بیانگر مبارزهصورت می

گفتمان استفاده کرد که مفاهیم قدرت و زبان را  التلقی کنیم، دیگر به جای آن باید از د

در بستر »سازد و ناپذیر مفهومی، قابل فهم میتنیدگی مداوم و تفکیکدر یک درهم

)مک « رودها به پیش میتصادماجتماعی خود، به کمک برخوردها و  ـ تکوین تاریخی

 (.95: 1334 دانل،

جی برای نقد و خوانش متون نتای ؛،تنیدگی قدرت و زبان و مفهوم گفتماندرهم

بندی کرد و از طریق توان بر این بنیان، چارچوبی نظری صورتادبی دربر دارد که می

ریزی نمود. در همین راستا این جستار سعی دارد آن نوعی نقادی ادبی علمی را پی

تصنیف خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر، از  تاریخ بیهقیزبان کتاب 
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صاحب سبک قرن چهارم و پنجم هجری را که یکی از آثار کهن ادبیات  نویسندگان

های نو، براساس رابطۀ دیالکتیک زبان و قدرت ها و خوانشفارسی است و شایستۀ نقد

دلیل گستردگی متن کتاب، و اقتضای مقاله، مورد نقد و خوانش مجدد قرار دهد که به

 انی برای تحلیل انتخاب شده است. تنها یک مقولۀ نظری و دو مقولۀ تاریخی ـ داست

و هست، ازجمله  که همیشه موضوع نقادی نقادان دیروز و امروز بوده تاریخ بیهقی

توان از دیدگاه گفتمانی و انتقادی مورد نقد و پرسش قرار داد. است که می متونی

کند و در این هایی از این دست که این متن چگونه جهان را بازنمایی میپرسش

برد؟ این متن در میدان هایی در تکوین خود سود میمایی، از چه گفتمان یا گفتمانبازن

های متخاصم چگونه در اجتماعی دارای چه جایگاه و موقعیتی است و گفتمان مبارزه

ها و نحوه این متن: واژگان، نحو جمله دهندۀپردازند؟ عناصر تشکیلآن به مبارزه می

ای و شکل و ساختار کلی و سایر خصوصیات ریز و درشت ها، دانش زمینهارتباط آن

کنند؟ این شوند و چگونه مبارزه میزبانی و غیرزبانی این متن، چگونه ابزار مبارزه می

کند که با اتخاذ نگاهی انتقادی و با قرار دادن این متن در میدان متن ما را قادر می

 گیریگفتمانی را در شکل مبارزهاجتماعی، سهم قدرت، ایدئولوژی، گفتمان و  مبارزه

آن ارزیابی و تعیین کنیم و به خوانشی نو از آن دست یابیم. به عبارت دیگر با قرار 

دیالکتیکش با قدرت و فهمیدن این متن  اش و رابطۀدادن این متن در بافت گفتمانی

همی نو از های متضاد و متخاصم بتوانیم به فها و گفتمانقدرت ۀعنوان میدان مبارزبه

  آن دست یابیم.
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 روش تحقیق. 1ـ1

 1564 ۀایم، برای نخستین بار در دهگفتمان، به این معنا که ما در این مقاله اراده کرده

کنون اندیشمندان متعددی هر اندیشه شد. از آن زمان تا ۀتوسط میشل فوکو وارد حوز

ستفاده از مفهوم کلان اساس بنیان اندیشگانی خود رویکردی متفاوت را برای ایک بر

اساس نیازهای خود و برای و بر یک اند، لیکن ما با ارزیابی هرگفتمان ارائه کرده

رسیدن به هدف این مقاله، روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف را برای انجام 

های کلان گفتمان لاکلاو و موف را برای انجام تحلیل ۀو نظری های خرد متنیتحلیل

زمان و ترکیبی از هر دو نظریه طور همیهقی، برگزیدیم. البته این مقاله بهگفتمانی عصر ب

دست  تاریخ بیهقیتا به یک تحلیل گفتمانی خرد و کلان از متن و عصر  بردبهره می

های خود کیفی خواهد بود که داده ویابد. بنابراین روش ما یک روش تحلیلی، ترکیبی 

از  ـ ی که بیشترین بار گفتمانی را داشته باشندابه گونه ـ شدهرا به شکلی مدیریت

مورد بررسی قرار خواهد تحلیل گفتمان با رویکرد انتخاب کرده و  تاریخ بیهقیکتاب 

 .داد.

 مبانی نظری.2

گیری و عملکرد و شکل ۀها و نحوچیستی گفتمان ۀداری دربارهیچ توافق معنی

گفتمان و  مورددرهای متعددی ها وجود ندارد و گفتمانتحلیل آن ۀهمچنین نحو

حواشی آن شکل گرفته است که هر کدام سعی در تحمیل تعریف خود از گفتمان 

 ها بر چهار نکته توافق دارند: همگی آندارند. اما 

 .زبان بازتابی از واقعیت از پیش موجود نیست 

 ها ساختار پیدا کرده است. تنها یک زبان در چارچوب الگوها یا گفتمان

ها یا ای از سیستمعام معنایی وجود ندارد، بلکه مجموعهسیستم 
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ها معناها از یک گفتمان به گفتمان ها وجود دارند که براساس آنگفتمان

 کنند.دیگر تغییر می

 های گفتمانی حفظ و دگرگون پرکتیس ۀالگوهای گفتمانی به وسیل

 .شوندمی

 رهای خاصی که این حفظ و دگرگونی الگوها را باید از طریق تحلیل بست

 فیلیپس،و  )یورگنسن کند، بررسی و مطالعه کردها عمل میزبان در آن

1335 :30). 

 نوعی ،فوکو میشل هایاندیشه و آرا در ویژهبه و سیاسی علوم معرفتی ۀحوز در

 زبان تلقی و مدرن قدرت حیات بین آن، براساس که گیردمی شکل قدرت از تلقی

 تئوری تاریخ دیگر عبارت به. شودمی دیده پیچیده و تنگاتنگ یارابطه گفتمان، ۀمثاببه

 نگاه نوعی آن محور حول و رسندمی هم به نقطه یک در زبان تئوری تاریخ و قدرت

این داند. نمی فهم قابل یکدیگر ۀسای در جز را هاآن که گیردمی شکل قدرت و زبان به

معرفتی علوم  ۀحوزدو ن در هر اش را ترکیبی از مفهوم گفتماپژوهش چارچوب نظری

گفتمان میشل  ۀنظری ۀگفتمانی لاکلاو و موف که ادام ۀیعنی نظری شناسیسیاسی و زبان

ثیر مطالعات میشل أدهد که باز تحت تفوکو است و تحلیل انتقادی گفتمان قرار می

فی معره . در ادامه هر دو نظریتشناسی شکل گرفزبان ۀقدرت، در حوز ۀفوکو در زمین

شوند و در پایان با تلفیقی از هر دو نظریه، چارچوب نظری این پژوهش بسته می

 خواهد شد.

 تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف. 1ـ2

تحلیل گفتمان توصیفی، تحلیل  ۀشناسی از سه مرحلزبان ۀتحلیل گفتمان در حوز»

(. پیش از 14: 1354 )سلطانی، «کندگرا و تحلیل گفتمان انتقادی عبور میگفتمان نقش
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های خود گرایی با وارد کردن مفهوم بافت به تحلیلتحلیل گفتمان انتقادی، مکتب نقش

های گیرد و راه را بر فهم سازوکارتا حدود زیادی از تحلیل گفتمان توصیفی فاصله می

کند. ولی مفهوم بافت نزد های کثیر مردم، باز میزبانی قدرت برای کنترل توده

حدودتر از آن چیزی است که بتواند مفهوم قدرت و ابزارهایش را پوشش گرایان منقش

 دهد. 

تأثیر تحقیقات میشل فوکو در  حتتاین خلأ توسط تحلیل انتقادی گفتمان که 

اندیشمندانی مانند روث وداک، نورمن فرکلاف  و به همت قدرت و گفتمان ۀزمین

اضافه شدن مفاهیمی  شکل گرفت، باشناسی انتقادی زبان ۀو پنیکوک در حوز

مانند: سلطه )نوعی اعمال قدرت که در آن ابزارهای مقاومت سوژه به حداقل 

( و انتقاد )توجه به حفظ روابط نابرابر در جامعه زبانی ابزاررسد( و ایدئولوژی )می

تر از بافت موقعیتی ارائه های اجتماعی( به مفهوم بافت، فهمی وسیعنابرابری

 (. 9: 1333کند )یارمحمدی، می

توسل به آن،  شود که باشناسی ابداع میبه این ترتیب تئوری و روشی در زبان

 شود.سازوکارهای زبانی سلطه و قدرت در فضای متون قابل ردیابی می

توصیف به  در مرحلۀگیرد: تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در سه سطح انجام می

تفسیر به  ۀمرحل ؛پردازدمی نقش زمینه شناسی گفتمان فارغ ازهای زبانتحلیل مقوله

شود و دانش گفتمان می پردازد که باعث تولید و درکروابط موجود بین روندهایی می

تبیین نیز  ۀو مرحل ؛ای تولید متن و نسبت آن با ساختارهای اجتماعی استزمینه

ررسی اجتماعی در ظرف مناسبات قدرت ب ۀجزئی از روند مبارز عنوانبهگفتمان را 

 کند: فرکلاف هدف خود را این گونه بیان می کند.می

ویژه نسبت به هدف کمک به افزایش هشیاری نسبت به زبان و قدرت است؛ به

نظر گرفتن بر بعضی دیگر نقش دارد؛ با در بعضی ۀاینکه چگونه زبان در سلط
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که تا  توجه من به ایدئولوژی، این بدان معناست که به مردم کمک کنیم تا بفهمند

چه اندازه زبانشان مبتنی بر مفروضات عقل سلیمی نیست و اینکه چگونه این 

روابط قدرت شکل  ۀوسیلمفروضات مبتنی بر عقل سلیم از نظر ایدئولوژیک به

 (.91)همان:  اندگرفته

پسندد. ویژه فهم فوکو از قدرت را نمیهای پساساختگرای قدرت بهفهم ،فرکلاف

 معتقد است  او

معنایی برد و به بیونه نگاهی وسیع به قدرت از سویی کاری از پیش نمیاین گ

تواند روابط نامتقارن قدرت در جامعه را پنهان گراید و از سویی دیگر این تلقی میمی

داند؛ یعنی تر میتر قدرت را به حقیقت قدرت نزدیککند. فرکلاف برداشت سنتی

)یورگنسن  شوده برخی دیگر اعمال میهمان قدرتی که در اختیار برخی است و علی

  (.116: 1335 و فیلیپس،

نابرابر معتقد است و زبان ایدئولوژیک در این جوامع از یک  ۀفرکلاف به جامع

کند و ها را باز تولید میکند و از طرف دیگر آنطرف این روابط نابرابر را پنهان می

ی است که بنیانش بر استثمار احاکم در جامعه ۀطبق تثبیت و حفظ جایگاه کارکردش»

 .(111: 1337 )فرتر، «دیگر است ۀاقتصادی یک طبقه به دست طبق

 گفتمان لاکلاو و موف ۀنظری. 2ـ2

ها در تر از تحلیل گفتمان انتقادی است. نزد آنلاکلاو و موف بسیار انتزاعی گفتمان نزد

گفتمانی ی و غیرگفتمان لذا بین امور ؛جهان فضایی خارج از گفتمان وجود ندارد

مفاهیم  ،لاکلاو و موف ۀ(. برای فهم نظری71: 1354 )سلطانی، تمایزی قائل نیستند

 دلیل ضرورت روشهای رایج ـ را بهـ و به ناگزیر برخی کلیدواژه هاآننظریۀ کلیدی 

 داد: خواهیم توضیح 
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های سیال است که حول یک دال محوری ای از نشانه)گفتمان، مجموعه گفتمان

 ،کند(شوند و این مجموعه جهان را در درون خود معنادار میبندی میمفصل

(، ها در هویتی نویعنی گردآوری عناصر مختلف و ترکیب آنبندی )مفصل

بندی مدلولی به دالی در مفصل ؛بندی استمقابل مفصل ۀساختارشکنی )نقط

ل زبانی و )داشود(، دال چسبد و در ساختارشکنی مدلول از دال جدا میمی

)معنا  زبانی که در چارچوب گفتمانی خاص بر یک مدلول دلالت دارد(، مدلولغیر

یا مصداقی است که در چارچوب گفتمانی خاص به یک دال نسبت داده 

)دالی است که  شود(، دال شناور)به ترکیب دال و مدلول گفته می شود.(، نشانهمی

شود؛ لذا چند ه آن نسبت داده میهای متعددی بهای متخاصم مدلولتوسط گفتمان

های آن ترین دال یک گفتمان است که سایر دالمهم) معنایی است(، دال مرکزی

)هویت  کنند، هویت فردی، گروهی و گفتمانیگفتمان با محوریت آن معنا پیدا می

چه فردی، چه گروهی و حتی گفتمانی در این نظریه در تقابل و تفاوت با اغیار 

شود که بتواند )به گفتمانی گفته می های حاکم و پیرامونی، گفتمانگیرد(شکل می

بندی کند و های مورد نظرش مفصلهای مورد نظر خود را به دالتمامی مدلول

ها، گفتمان پیرامونی محسوب ها به اجماع برسد. دیگر گفتمانجامعه بر سر آن

شود(، ل گفته می)به ایجاد اجماع در جامعه بر سر یک دا شوند(، هژمونیمی

شود، عنصر و )هر دال و مدلولی که در یک گفتمان جذب می عنصر و وقته

 (.39ـ13: 1335 )یورگنسن و فیلیپس، شود، وقته نام دارد(هرآنچه که طرد می

 مدل ترکیبی دو نظریه. 3ـ2

گفتمان لاکلاو و موف به الگوی تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف  ۀعزیمت از نظری ۀنقط

وجود تعارض  ۀواسطیابی سوژه بههویت. فهوم هویت سوژه و گروه نهفته استدر م

 ۀواسطمعنایابی یک نشانه به ۀتوان با شیورا می (به روایت لاکان) میان درون و بیرون
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بیرون سازنده به روایت دریدا مقایسه کرد. از نظر دریدا، نشانه همواره در تعارض با 

شود و ود و محدود شدن هویت و معنای یک نشانه میبیرونی است که هم باعث مسد

واقع این آید. درشمار میشرطی برای ساختن هویت درون آن بههم در عین حال، پیش

 میان روشنایی و تاریکی مقایسه کرد.  ۀتوان با رابطوضعیت را می

همانند هویت سوژه یا هویت فردی حاصل  هویت جمعی و گروهی نیز دقیقاً

کند. هر گفتمانی سازی اجتماعی نقش اصلی را ایفا میدر اینجا نیز غیریتشود. می

 ۀآن هویت یابد. هیچ جامع ۀواسطنیاز به گفتمان رقیب دیگری دارد تا به ضرورتاً

عبارت دیگر، تنها یک توان تصور کرد که در آن فقط یک گفتمان یا بهدستی را نمییک

ناچار به منظور هویت یافتن به. هر گفتمانی بهبینی و طرز تفکر حاکم باشدنوع جهان

 . پردازدتولید دشمن برای خود می

همان غیرها هویت  ۀواسطاند، بهوابسته به یک گفتمانکه نهادهایی هم  تمام

ها قرار های سوژگی گفتمانها در موقعیتال اینجاست که وقتی سوژهؤیابند. اما سمی

ذهنیت، کردار و گفتار  ثیری برأها چه نوع تگفتمان کنند؟چگونه عمل می گیرند،می

کنند که ذهنیت ای عمل میها به گونهپاسخ این است که گفتمان گذارند؟سوژه می

اساس همین ذهنیت دهند. برسامان می« هاآن»و« ما» در راستای دو قطب سوژه را

را در  هاامی پدیدهتم گیرد که اوشکل می ایرفتار و کردار سوژه به گونه تمامدوگانه 

رانی سازی و حاشیهصورت برجستهاین دوگانگی به ریزد، وها میآنـ  ما ۀقالب دوگان

به حاشیه رانده « هاآن» برجسته شده و« ما»شود. در کردار و رفتار سوژه نمایان می

سازی ها به کمک برجستهغیریت و، سازیغیریت ۀواسطیابی بهبنابراین هویت شود.می

 گیرند.رانی شکل میحاشیهو 
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ای برای حفظ و استمرار قدرت است. بدین طریق شیوه ،رانیسازی و حاشیهبرجسته

غیر  کارگیری ابزارهای انضباط و انقیاد، دشمن وهم با به پردازد وقدرت هم به تولید معنا می

با  ،گفتمان هرکند. به کمک همین سازوکار است که قدرت پس را حذف و طرد می

های خاص ها به شیوهها اقدام به تولید اجماع و تعریف نشانهثیرگذاری بر ذهن سوژهأت

آن را هژمونیک  چسباند ودرواقع مدلول خاصی را به دال مرکزی گفتمانی می کند ومی

مدلولش را از  ،کند با ساختارشکنی دال مرکزی گفتمان رقیبزمان سعی میهم کند ومی

 ۀچهر ،سازی با تولید اجماعاش را بشکند. درحقیقت، برجستهدالش جدا کند و هژمونی

 کند.دهد و آن را از نظرها پنهان میقدرت را طبیعی و بدیهی جلوه می

ها سعی آن گفتمان ۀرانی، سازوکاری است که به واسطسازی و حاشیهبرجسته

برانند و  را برجسته سازند و نقاط ضعف خود را به حاشیه« خود»کنند، نقاط قوت می

پنهان کنند و برعکس، نقاط قوت غیر یا دشمن را به حاشیه برانند و نقاط ضعف او را 

 برجسته سازند.

 تاریخهای متخاصم در عصر و متن در این تحقیق که به بررسی تعامل گفتمان

ران ساز و حاشیهپرداخته خواهد شد، کانون اصلی تحلیل سازوکارهای برجسته بیهقی

های متخاصم و متضاد گفتمان تاریخ بیهقیست که در قالب زبان در متن افزاری انرم

سازی نیز کنند، در عین حال برای تکمیل بحث به انواع دیگر برجستهنمود پیدا می

 اشاره خواهد شد.
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 تاریخ بیهقیتحلیل عصر و متن . 3

  تاریخ بیهقیعصر گفتمان بررسی . 1ـ3

گفتمان و دو خرده )ص(اسلام با دال محوری محمد گفتمان در بررسی آرشیو قرن پنجم،

های تسنن با دال محوری خلافت و تشیع با دال محوری امامت، قدرتمندترین گفتمان

در  هابرای تحلیل و رصد کردن تأثیر گفتمان موجود در فضای اجتماعی هستند که ما

 پردازیم.ها می، در ادامه به تحلیل آنتاریخ بیهقیمتن 

های شناور حول محور یک دال مرکزی است که ای از داللام، مجموعهگفتمان اس

آورد و وجود میای را بهدیالکتیکی با یکدیگر یک نظام معنایی رابطه ۀدر یک رابط

های زمان سایر نظامطور همکند و بهدار میجهان را درون این نظام معنایی، معنی

ال الله، عبد، مسلمان، تقوا، برابری، معاد، راند؛ برای مثمعنایی را طرد و به حاشیه می

 قیامت، آخرت، دنیا، کافر، مشرک، حلال، حرام و ... حول محور دال مرکزی و ارشد

ای دیالکتیکی با یکدیگر معنا شوند و هرکدام در رابطهبندی میصورت )ص(دمحم

فاسق،  مؤمن، مسلمان، طورهمینیابند، نه ارجاع به جایی خارج از جهان زبان. می

کافر در ارتباط با یکدیگر طیفی از داشتن تا نداشتن اعتقاد به باوری را در  و مشرک

های ها نیز در ارتباط با سایر دالکنند و این دالبندی میدرون این نظام معنایی، مقوله

شوند. به همین ترتیب د معنی میی گفتمان اسلام مانند الله و محمشناور و محور

شده در گفتمان اسلام مانند دنیا، برزخ، آخرت/ حرام، بندیشناور مفصلهای تمامی دال

ای برخوردارند و گناه، کراهت، مستحب، ثواب و ... از یک هویت رابطه مکروه، حلال/

 شوند.مداوم با یکدیگر معنا می ۀدر رابط

بخش گفتمان اسلام که تنها منبع معنا بعد از رحلت پیامبر، دال مرکزی و محوری

. برای جانشین شود و فضای گفتمان اسلام دچار نوعی بحران معنایی مید، حذف بو
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نوین حول موضوع کردن یک دال مرکزی جدید به جای دال مرکزی سابق، دو گفتمان 

گفتمان تسنن که دال مرکزی خلافت را جایگزین دال  :آوردمیسر برجانشینی پیامبر 

 ناور موجود در گفتمان اسلام را حولهای شدال دیگرو داند می )ص(مرکزی محمدّ

واقع در تقابل و . در غیریت با این گفتمان و درکندمیبندی محور مرکزی مفصل همین

تخاصم با این گفتمان، گفتمان تشیع با جایگزین کردن دال مرکزی و محوری امامت، 

 . موضوعی که اینردبندی گفتمان رقیب دابندی متفاوت از مفصلمفصلیک سعی در 

. این موضوع که ماهیتی است )ص(، جانشینی پیامبرگیرندمیدو گفتمان حول آن شکل 

، ندکاسلامی را تعیین می ۀاکم و نوع حکومت جامعواقع حو در ردسیاسی دا ـ دینی

 رندکه هر یک سعی دا کندمیسیاسی تبدیل  ـ این دو گفتمان را به دو گفتمان دینی

روعیت را که به هژمونیک شدن آن در سطح جامعه برای دال مرکزی خود میزانی از مش

 عنوانبهمونیک کردن خلافت ژمنجر بشود، کسب کنند. طراحی گفتمان تسنن برای ه

 که لزوماً استبندی سه گزاره در کنار یکدیگر گفتمان مسلط، مفصل دال مرکزی

(، )انتخاب از طریق مردم ند از: زمینی بودن حکومتاعبارت و نیستنداسلامی هم 

سابقه در  و سن و ،گفتمان جاهلیت( شده ازاقتباس گرایی)قبیله قریشی بودن حکومت

 ؛مان(. در مقابل گفتمان تشیعأ)شیخوخیت مبتنی بر گفتمان جاهلی و اسلام تو اسلام

)مشابهت با گفتمان  و وراثت )تکیه بر وحیانی بودن آن( طرح الهی بودن حکومت

کار سب مشروعیت و هژمونیک کردن دال امامت بهدینی زردشتی( را برای کـ  سیاسی

اسلامی  ۀکه البته این ستیز و جدال گفتمانی به پیروزی گفتمان تسنن در جامعگیرد می

مونیک کردن دال مرکزی و محوری خود، ژ. گفتمان تسنن با هشودمیآن روزگار منجر 

را در جامعه  کلیت گفتمان تسنن ،ستون فقرات این گفتمان عنوانبهیعنی خلافت 

 ۀاز جامع کند. البته گفتمان تشیع با دال مرکزی خود، یعنی امامت کاملاًمیهژمونیک 
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و در  دهدمی، بلکه در موقعیت پیرامونی به حیات خود ادامه بنددبرنمیاسلامی رخت 

این »رسد. هم میهای بعدی در برخی جوامع جهان اسلام به موقعیت هژمونیک قرن

ها در طول تاریخ گفتمان اسلام در گفتماناه با برخی دیگر از خردههمر ،دو گفتمان

جغرافیای وسیعی از  جدال و ستیز با یکدیگر مسیر تحولات خرد و کلان اجتماعی

  (.111: 1333 )صابری، «کنندمیرا کانالیزه  جهان

ویژه های رقیب به، تحت تأثیر گفتمان)ع(راشدی، علی ۀبعد از چهارمین خلیف   

یکی از  عنوانبه «مردم»دال  یابد.ای در گفتمان خلافت راه میشیع تغییرات عمدهت

، «الهی بودن»شود و دال این گفتمان خارج می ۀبخش خلافت از دایرمنابع مشروعیت

بخش منبع مشروعیت عنوانبهیعنی دال خدا  ؛شودجایگزین آن می «عربیت»و  «وراثت»

نشیند. البته گفتمان تسنن همچنان منطق ردم میبخش متازه به جای دال مشروعیت

کند و در ویژه گفتمان تشیع، حفظ میهای رقیب، بهگذاری خود را با گفتمانتفاوت

الهی بودن  ۀدر گزار که «وحی»کند نه دال تکیه می «تقدیر»الهی بودن حکومت بر دال 

ارتباط و بی ۀگزاردو تشیع است و با این عمل گفتمانی  حکومت مورد تأکید گفتمان

واقع متناقض یکدیگر یعنی الهی بودن و زمینی بودن خلافت را تحت عنوان تقدیر در

کند و در عین حال کند. مردم را از دایره خارج میبندی میبه یکدیگر مفصل

  بخشد.بخش خود را نیز با گفتمان تشیع تداوم میگذاری هویتتفاوت

یابد، دال ای راشدی در گفتمان خلافت راه میخلف ۀتغییر دیگری که بعد از دور

گفتمان  ۀخود در خارج کردن دال مردم از حوز ۀوراثت است؛ این گزاره نیز به نوب

ای دارد. گفتمان خلافت با طراحی جدید خود یعنی: کنندهخلافت نقش تعیین

هژمونی تقدیر(، عربیت و وراثت، به پیامبر )قریشی بودن(، الهی بودن )خویشاوندی با 

هایی در این هژمونی با شدت و ضعفدهد و اسلامی استمرار می ۀخود در جامع
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ن ادامه آمورد بحث ما و بعد از ۀ اسلامی تا انتهای دور ۀهای مختلف جامعمکان

و حتی در انتهای  کندمیو گفتمان تشیع نیز موقعیت پیرامونی خود را حفظ  یابدمی

با  گفتمان تسنن در این دوره رود.هژمونی پیش میتا رسیدن به موقعیت  دورهاین 

های محلی دیگر، در مناسبات و دستگاه خلافت، حکومت غزنویان و برخی حکومت

مبارزات اجتماعی حضور دارد و از موقعیت هژمونی برخوردار است. به عبارت دیگر 

است. در مقابل زبان سلطه، اقتدار و از بالا به پایین  ،زبان گفتمان تسنن در این دوره

گفتمان تشیع با دستگاه امامان فاطمی مصر، اسماعیلیان هند و حکومت آل بویه در 

 ۀهای محلی دیگر، در فضای سیاسی جامعمرکز و غرب ایران و برخی حکومت

عبارت بهتر زبان گفتمان به  ؛اسلامی حضور دارد و موقعیتش موقعیت پیرامونی است

 ست.و از پایین به بالابان مقاومت تشیع در این دوره ز

های حاکم را توسط گفتمان تاریخ بیهقینمودار زیر چگونگی احاطه شدن زبان   

 دهد:نشان می
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 گفتمان دین                    

 گفتمان اسلام            

 گفتمان تسنن        

 

 متن تاریخ بیهقی  

 

 

 

 اکمهای ح. متن تاریخ بیهقی در احاطۀ گفتمان1نمودار

 تاریخ بیهقیتحلیل متن . 2ـ3

به یک ذهن « هاآن ـما »اساس الگوی تحت تسلط خود را بر ۀگفتمان، ذهن سوژ

ها(. قطب مثبت شامل کسانی )آن )ما( و قطب منفی کند: قطب مثبتقطبی تبدیل میدو

کنند و گویند و عمل میکنند، سخن میآن گفتمان خاص فکر می ۀاست که در دایر

کنند. زنند و رفتار میاندیشند، حرف میخارج از این دایره می آنان که یقطب منف

صحیح اندیشیدن، سخن  ۀشود که در ذهنیت سوژه، شیوطبیعی این سخن این می ۀنتیج

های اندیشیدن، سخن گفتن و عمل کردن، گفتن و عمل کردن یکی است و دیگر روش
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قطبی هایشان را با این مدل دوسوژهها ذهنیت ناصحیح، کاذب و باطل هستند. گفتمان

 ،سازند، بر این اساس، سوژه به هنگام تولید متن و انجام کنشکنند و میتربیت می

)ما( و به  قطبی به برجسته کردن )به زعم خود( قطب مثبتأثیر این ذهنیت دوتحت ت

سلط بر واقع گفتمان مپردازد. در ها( می)آن حاشیه راندن )باز به زعم خود( قطب منفی

کند، شیطانی تقسیم می ـباطل، الهی  ـسپیدی، حق  ـفرد، جهان را به دو شق سیاهی 

های ها و بدننهایت گفتمانکند و درسپس این دو شق را برای سوژه تعریف می

کند که طبیعتاً ما را در قطب موجود و در حال رقابت را در درون این دو شق توزیع می

ها را در قطب منفی، سیاه، باطل و دهد و آنن قرار میمثبت، سپید، حق و الهی مت

)به معنای وسیع کلمه( قطب مثبت و ما را  نهد. سپس در هنگام تولید متنشیطانی می

راند. نمودار زیر الگویی را نشان ها را به حاشیه میکند و قطب منفی و آنبرجسته می

 اساس آن شکل گرفته است:بر یتاریخ بیهقویژه متن زده، بهدهد که متون گفتمانمی

 
 تاریخ بیهقیگیری متن . الگوی شکل1نمودار 
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   نخست آغاز مجلد ششم ۀخطب. 1ـ2ـ3

اثری تاریخی با محوریت روایت حوادث تاریخی و مؤلف آن ابوالفضل  تاریخ بیهقی

دین، اسلام و تسنن است  های حاکم و مسلطبیهقی است که آشکارا تحت تأثیر گفتمان

ها ذهنیت او را دهد. این گفتمانمانده از خود نشان میجان را در جای جای متن بهو ای

دهند و فکر، سخن و اعمالش را بر این اساس تنظیم قطبی شکل میبراساس جهان دو

شده به سراغ روایت حوادث تاریخی قطبی شکل داده. او با این ذهنیت دوکنندمی

نویسد، معجونی از های حاکم، تاریخی که مینرود، بر این اساس تحت تأثیر گفتمامی

های شود؛ برجسته کردن نقاط قوت گفتمانها میرانیها و به حاشیهسازیبرجسته

رانی نقاط قوت ها و برعکس به حاشیهرانی نقاط ضعف آنمسلط و به حاشیه

 ها. سازی نقاط ضعف آنهای غیر و برجستهگفتمان

 . تقسیم1ـ1ـ2ـ3

ان خارج از گفتمان را با استفاده از امکانات در دسترس خود در قالب این متن ابتدا جه

راه راست »، «باید دانست/ باطل را باطلحق را همیشه حق می»عبارات و بندها: 

، «دادگر/ ستمکار»، «پادشاه مؤیّد موفق/ خارجی متغلب» ،«/ جای او دوزخ بودایزدی

انست و طاعت باید داشت/ خارجی باید بحق باید د گماشتۀ»، «نیکوکردار/ بدکردار»

در دو قطب مثبت و منفی  (35ـ33)ص  ...«از آن دو تن »... و « گفت و جهاد باید کرد

 کند.بازنمایی می
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 . تعریف2ـ1ـ2ـ3

هاست و به عبارت ها بر سر حق تعریف کردن دالپیش از این گفتیم که جدال گفتمان

 ۀبهتر چسباندن مدلول مورد نظر خود به یک دال خاص. گفتمان تسنن و متن خطب

 شده دارند:میابوالفضل بیهقی نیز سعی در تعریف این دو شق تقس

 مدلول حق: 

بدان که خدای تعالی، قوّتی به پیغمبران، صلواتُ اللهِ عَلَیهِْمْ اجَْمَعینَ، داده است و 

پادشاهان و بر خلق روی زمین واجب کرده که بدان دو قوهّ بباید  دیگر به ۀقوّ

باید دانست و ... حق را همیشه حق می بدان راه راست ایزدی بدانستگروید و 

اند: فالْحقُّ حقُّ و اِنْ جَهلَهُ الوری و النَّهارُ نَّهارُ و اِن لَم باطل را باطل، چنان که گفته

 (. 54)ص یَرهَُ الْعْمی

کند: خداوند پیامبران و پادشاهان را در ردیف هم را این گونه تعریف می متن حق

و بنا به علم مطلق، تقدیر و مشیت عزیز خود از روز ازل برگزیده است و بر مردمان 

ثیر گفتمان حاکم واجب کرده که از آنان اطاعت کنند. متن در اینجا بار دیگر تحت تأ

و « حق حق است اگرچه جهَلَهُ الوری»گذارد میبخشی کنار مشروعیت مردم را از دایرۀ

دهد نسبت می (الهی بودن حکومت) تعیین مشروع و نامشروع بودن حکومت را به خدا

 چسباند.و این مدلول را به دال حق می

کس که آن )برگزیده بودن پیامبران و پادشاهان و لزوم اطاعت از  هر»مدلول باطل: 

و معتزلی و زندیقی  وج داند، آفریدگار را از میانه برداردها( را از فلک و کواکب و برآن

و (. متن مدلول نسبت دادن انتخاب 35)ص «جای او دوزخ بودو دهری باشد و 

جمله فلک و کواکب و بروج را به دال باطل وصل مشروعیت حکومت به دون الله از

 کند.می
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 توزیع. 3ـ1ـ2ـ3

صراحتاً مشروعیت حکومت را به اراده، « الِکَ الْمُلْک...قَلِ الْلهُمَّ م» ۀمتن با استفاده از آی

درک مردمان از »دهد و باز مردم را با عبارت علم، تقدیر و مشیت خداوند نسبت می

به  و یادریافتن آن عاجز مانده است و کس را نرسد که اندیشه کند که این چراست 

( به حاشیه 33)ص «جلَّرسد... و ناچار است راضی بودن به قضای خدای عزَّو گفتار

و کار »، «ولوکره المشرکون ... و از آن پیغمبران: »های بعدراند و سپس در پاراگرافمی

ها را در درون دو ( بدن35ـ33)ص «... علی رغم الْاعداءِ و الحْاسدِین دولت ناصری

دهد. در پاراگراف نخست گفتمان دین شده، قرار میتر تعریفقطب مثبت و منفی پیش

خداوند به گزینش  ۀدینی، روند تعلق ارادهای غیررانی گفتمانو اسلام با به حاشیه

ها را در قطب گیرد و آنپی می )ص(ها را از حضرت آدم تا حضرت خاتمحکومت

حاشیه همین پاراگراف با به ۀدهد سپس گفتمان تسنن در اداممثبت جهان متن جای می

او را یاران بر »را با عبارات  )ص(ضرت مصطفیراندن گفتمان تشیع، خلفای بعد از ح

چه جمله داد که پس از وفات وی چه کردند و اسلام به کدام درجه رسانیدند چنان که 

داند و خداوند می ۀستاید و مصداق برگزیدمی( 33)ص  «در تواریخ و سیر پیداست

در دل کند. سپس گفتمان غزنوی که ها را در قطب مثبت جهان متن توزیع میآن

دادن  گفتمان دین، اسلام و تسنن قرار دارد، در پاراگراف دوم و سوم سعی در قرار

یعنی تالی  ؛یعنی امیران غزنوی، در قطب مثبت جهان متن ؛های محوری خوددال

در « هم بر این جمله است ... کار دولت ناصری و»پیامبران و خلفا، دارد. عبارت 

اند. ایشان برگزیدگان آفریدگار بوده ... را ماان و پادشاه»پاراگراف دوم یا عبارت 

ها را در پاراگراف سوم نقش توزیع این بدن« طاعت ایشان فرض بوده است و هست

های در قطب مثبت به عهده دارند. استراتژی دیگر گفتمان غزنوی برای توزیع بدن
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که از دو مورد نظر خود در قطب مثبت جهان متن همانندسازی است. این عبارات را 

 :دربا هم مقایسه کتوان میاند، پاراگراف متوالی اول و دوم انتخاب شده

امیرعادل سبکتگین را مسلمانی عطا  ... روی زمین بود/ ایزد یگانه )ص(مصطفی

 کرد، پس برکشید.

 ها پیدا آمد/ تا از آن اصل درخت مبارک شاخرا یاران بر چه جمله داد... او  ایزد

... 

خلفای پیغمبر  ۀها اسلام بیاراست و قوّ.../ بدان شاخ ام درجه رسانیدنداسلام به کد

 در ایشان بست.

.../ همیشه این دولت بزرگ  ترقوی روز تا رستخیز این شریعت خواهد بود، هر

 ترپاینده باد هر روز قوی

 .(35)ص علی رغْمِ الاَْعْداءِ وَ الْحاسِدینَ

 نیراسازی و به حاشیهبرجسته. 1ـ1ـ2ـ3

پادشاه اسکندر )که تحت تأثیر گفتمان لائیتیسه است( و اردشیر پارسی را )که تحت 

داند. متن سعی تر میاز میان پادشاهان گذشتۀ عالم بزرگ زردشتی است( تأثیر گفتمان

کند. کند نقاط قوت اسکندر را نبیند و برعکس روی نقاط ضعفش تمرکز میمی

فاتحان جهان، سرزمین گشاده و لشکرهای  ۀاسکندر فاتحی است که بیشتر از هم

قوت اسکندر  شماری را در سراسر جهان آن روزگار شکست داده است. این نقطۀبی

کند، ضعف جدی دارد که هایی که فتح میاست و البته اسکندر در مدیریت سرزمین

یی ها نیز مزید بر علت است. متن، فتوحات اسکندر را این گونه بازنماوسعت سرزمین

  کرده است:
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 اسکندر مردی بود که آتش سلطانی وی نیرو گرفت و بر بالا شد روزی چند

... راست بدان مانست که سوگندان گران داشته  و پس، خاکستر شد سخت اندک

پس اسکندر مردی بوده است با  نشود ...است و آن را راست کرده است تا دروغ 

بر در بهار و تابستان ابر باشد، که طول و عرض و بانگ و برق و صاعقه، چنان که 

ابَۀُ صَیفٍ عَنْ پادشاهان روی زمین بگذشته است و بباریده و باز شده، فکَأَنَّهُ سَح

 (.37ـ36)صقلیلٍ تَقشَّعُ 

هایی که بهمتن به شکلی هنرمندانه و استفاده از تشبیه فتوحات اسکندر به مشبه 

نابود شدن است، حتی با لحن  ها به سرعت ایجاد شدن و به سرعتشبه آنوجه

کند و جایگاه تمسخر فتوحات اسکندر را با گرد جهان گشتن بهر تماشا مترادف می

م گشتن چه گرد عال»سپس با دو بند د. آوراسکندر را تا حد یک گردشگر پایین می

راند و در بند قوت اسکندر را به حاشیه می ۀدر بند اول نقط« سود؟ پادشاه ضابط باید

 سازد.ضعف او را برجسته می دوم

بین بردن ـ از که تحت تأثیر گفتمان زردشتی استـ قوت اردشیر را  ۀاما متن نقط

اما  ،داندفی اشکانیان و احیای حکومت مرکزی ایرانیان میالطوایحکومت ملوک

الطوائف به پایان آورده بود تا اردشیر ملوک ایزد عزّوجلَّ مدت»فاصله با این عبارات بی

اردشیر و با به دهد نه ( کنش را به ایزد نسبت می37ص ) «ا آن کار به آسانی برفتر

 راند.قوت او را به حاشیه می ۀاین کار نقط

برای برجسته کردن حکومت غزنوی نقاط ضعفش را پوشانده و نقاط خطبه متن 

 قوتش را برجسته کرده است. در روزگار بیهقی، اصل و نسب ویژه داشتن، تحت تأثیر

ویژه برای مشروعیت به ـ شان بودهای مرکزیعنصرکه وراثت از  ـ های حاکمگفتمان

بهره رود، اما غزنویان از این امتیاز بیشمار میقوّت بهۀ ها یک امتیاز و نقطحکومت



 61شمارۀ /  16 سال                                                                                    152

ست و متن هم با زبان گفتمان غزنوی به این هاواقع چشم اسفندیار آنو این در هستند

. اگر طاعنی و حاسدی گوید که اصل بزرگان این خاندان »..کند: ضعف اشاره می

( با لفظ طاعن و حاسد از کسانی یاد 37ص ) «بزرگ از کودکی آمده است خامل ذکر...

های رقیب های گفتمانکنند. بازنمایی منفی بدنضعف اشاره می ۀکند که به این نقطمی

از امکانات متنی و  سپس متن با استفاده .از مختصات زبان گفتمان غزنوی است

دهد. متن رنگ جلوه میضعف جدی را کم ۀای که در پیش رو دارد، این نقطگفتمانی

کند که با وقته قرار دادن وراثت، امکان برای این کار از همان گفتمانی استفاده می

های دیگر همان گفتمان ۀکند، متن از وقتضعف داشتن حکومت غزنوی را فراهم می

دهی ... می خدایا، بگو بار»: آل عمران ۀسور 16 ۀکند؛ با ارجاع به آیمی حاکم استفاده

که خواهی و  ستانی پادشاهی را از هرکنی و باز میپادشاهی به هر که خواهی و بر می

 آورد: این عبارات را در ادامه می...« 

و  کشیدن تقدیر ایزد، عزّذکرهُ، پیراهن ملک از گروهیپس بباید دانست که بر

ایزدی و مصلحت عام مر خلق روی  است پوشانیدن در گروه دیگر اندران حکمت

... ناچار است راضی  زمین را که درک مردمان از دریافتن آن عاجز مانده است و

... آفریدگار جلّ جلالُه، عالم اسرار است که کارهای نابوده را  بودن به قضای ایزد

آن مرد بندگان او  که از شدپیدا خواهد بداند ... که در جهان در فلان بقعت مردی 

و چنان که این پادشاه را پیدا آرد ... تا آن مدّت  را راحت خواهد بود و ایمنی و...

 .(33)ص...  ... تقدیر کرده باشد که ایزد

 ۀمتن در اینجا برای پوشاندن ضعف غزنویان از استراتژی برجسته کردن یک وقت 

 ۀاین ترتیب که وقت هب ؛کنداستفاده می گفتمان ماندیگر ه ۀیک گفتمان نسبت به وقت

 ـ گفتمان تسنن است ۀشدبندیهای مفصلوقته وکه جزـ  تقدیر و مشیت الهی را
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کند و ضعف برجسته می ـ بندی استهمان مفصل وکه باز جزـ وراثت  ۀنسبت به وقت

 پوشاند.را در لوای این برجستگی می

 خطبه دوم . فصل2ـ2ـ3

قطبی در فصل سخن از انسان دوقطبی در متن بود و در این سخن از جهان دو ،ابتدادر 

قطبی بازنمایی های دینی جهان را درون یک متن دومتن است. گفتیم که گفتمان

قطبی متن دو شکل در جهان خارج از گفتمان درونای بیتوده عنوانبهکنند. بدن نیز می

هرکسی را نفسی است و آن را » :شودیاین خطبه، به دو قطب مثبت و منفی تقسیم م

سخت خرد و  روح گویند سخت بزرگ و پرمایه، و تنی است که آن را جسم گویند؛

های حاکم، وجود آدمی را به متن تحت تأثیر گفتماناز این قسمت  .(51)ص «مایهفرو

تقسیم  یک شق منفی، زمینی و شیطانی جسم و یک شق مثبت، آسمانی و الهی روح،

شود که در آن خدا و ابلیس، قطبی میکر آدمی جهانی دوگویی این بار پیکند. می

اند تا بدنی گفتمانی را معنا ببخشند. گر تنیدهیفرعون و موسی و پلیدی و پاکی در یکد

خورد. مثلاً شیطانی در جاهای دیگر متن نیز به چشم می ـتقسیم بدن آدمی به الهی 

و  ،گیرنده را به لشکر و شیرپادشاه، نفس خشم آنجا که متن، نفس گوینده را به مرد و

ها را نسبت به واقع آن، درکندنفس آرزوخواهنده را به خوک و رعیت، تشبیه می

ها را به شکلی طیفی در دو قطب مثبت و کند و آنگذاری مییکدیگر به نوعی ارزش

الیه تهافس گوینده، خرد و سر را در من؛ به این صورت که ندهدمیمنفی خود قرار 

 دهد و قوۀالیه قطب منفی قرار میفس آرزو، آرزو و جگر را در منتهاقطب مثبت و ن

اما چرا متن این اجزا را این  ،کندها جاسازی میخشم، خشم و دل را جایی در بین آن

دنیا و آخرت  ۀوقت ،کند؟ در گفتمان دینگونه در دو قطب مثبت و منفی توزیع می
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جسم.  ۀروح پیوند داده شده است و دنیا با نشان ۀت با نشانبندی شده است؛ آخرمفصل

فنا، پس ارزش و اعتبار روح  ۀبقا پیوند خورده است و دنیا با نشان ۀچون آخرت با نشان

نسبت به جسم بیشتر است و آن را در قطب مثبت و جسم را در قطب منفی قرار 

طب منفی جهان پیکر آدمی دهد. در اسلام هرچه متعلق به دنیا و جسم است در قمی

 گیرد.آنچه متعلق به روح و آخرت است در قطب مثبت این جهان قرار می است و هر

در پایان، متن با ایجاد پیوند میان قطب مثبت انسان با قطب مثبت جهان و قطب 

کند و این قطبی انسان و جهان را تکمیل میطرح دو منفی انسان با قطب منفی جهان،

 :پیوندندمی دو خطبه به هم

هرکس این درجه یافت بر وی واجب گشت که تن خویش را زیر سیاست خود 

تر و بداند که میان نیکی و بدی فرق تا کدام دارد تا بر راهی رود هرچه ستوده

تر از آن دور تر سوی آن گراید و از هرچه نکوهیدهجایگاه است تا هرچه ستوده

 (.51)ص شود و بپرهیزد

تشبیه نفس آرزوخواهنده به خوک و رعیت و نفس گوینده، به دیگر متن،  ۀنکت

پادشاه است که تحت تأثیر گفتمان تسنن به برجسته کردن نقش حاکم و حکومت 

قطبی جهان و یی دوبازنما ۀپرداخته و دال مردم را به حاشیه رانده است. شکل زیر نحو

 دهد:های حاکم را در دو خطبه نشان میانسان توسط گفتمان
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 . بازنمایی دو قطبی جهان و انسان در دو خطبه3نمودار 

    بودلف داستان افشین و. 3ـ3

های ها و حماسهفرم و ساختار این داستان تاریخی همان فرم و ساختار افسانه 

های دینی انباشت ها توسط گفتمانای است که برای سالیان در ذهن سوژهاساطیری

شود تا مأموریتی را در آن وراءالطبیعی انتخاب میشده است: انسانی توسط نیروهای ما

 ـ زمینیمأموریتی که توسط یک موجود نیمه ؛سوی تاریکی به انجام برساند

ماند و در این موجود تا پایان قصه همراه قهرمان می .شودآسمانی به او ابلاغ مینیمه

ها، آن گذشتگیخودهای فراوان و ازاو بعد از تحمل مشقت .رسدها به دادش میبزنگاه

شود؛ مانند همتا میبی یقهرمانرساند و تبدیل به مأموریت غیرممکن را به انجام می

یل را از چنگ فرعون نجات اسرائشود تا بنیحدیث موسی که توسط خدا برانگیخته می
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 .شودممکن میریت غیرهای فراوان موفق به انجام این مأمودهد و او با تحمل مشقت

حوادث تاریخی  راوی رویدادها را در اختیار دارد،حاکم که ذهن و زبان  گفتمان دینی

ریزد و تاریخ را در قالب و فرم یک زمانی را در قالب این فرم و ساختار می ۀیک دور

پیش از تاریخ که با ذهن و زبان سوژه آمیخته است به یک داستان تاریخی بدل  ۀاسطور

هایی که اساس الگوبر ذهنیت گوینده را ،از این واقع گفتمان در زمانی پیشکند. درمی

 وقتی سوژه به سراغ روایت یک حادثۀکند. بندی میتولید خود منجر شود، قالببه باز

دهد برانگیختن توجه سوژه است. گفتمان رود، کاری که گفتمان انجام میتاریخی می

ستان تأثیرگذاری درگیر که درآن فرد با دا ـ ذهن را از زمان روایت به زمانی پیش از آن

کند که بین داستان و هایی میکند و ذهن راوی را متوجه شباهتمرتبط می ـ شده است

الگوی داستان و اسطوره ریخته  رویداد وجود دارد و از این رهگذر رویداد در درون

   یابد.شود و سامان میمی

اما نه  ،شودیچون موسی از جانب خدا برای انجام مأموریتی مبعوث ماحمد هم

تقدیر و مشیت  ۀمستقیم چون موسی و پیامبران، بلکه به واسط ۀوحی و رابط ۀواسطبه

وار بندی گفتمان تسنن هستند(. تقدیر مویرگمفصل هایالهی )تقدیر و مشیت از وقته

شود و آن را دهد، عامل انسجام میبه هم پیوند می خزد، اجزای آن رادر نسوج متن می

شود. معتصم زبان گویای تقدیر برد. مأموریت از زبان معتصم ابلاغ میبه پیش می

اشاره دارد در گفتمان تسنن ۀ خدا و خلیفه شکل رابطاینجا به )متن در شودخداوند می

کند. در گفتمان تسنن، خلافت دال مرکزی و تقدیر تبیین می و آن را در قالب گزارۀ

اساس تقدیر و الهام است خلیفه و خدا بر ۀبطجانشین پیامبر و خداست، ولی را خلیفه

یل بودلف را اسرائرود تا مأموریت خود یعنی نجات بنیشده مینه وحی(. احمد مبعوث

از دست فرعون افشین به انجام برساند. مأموریتی که از جانب خدا و از زبان معتصم 
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آزاد مرد، بودلف را از بهر این »گذشتگی رود و با ازخودبه او واگذار شده است. او می

 «... چنان که خوی از من بشد» ( و مشقت169)ص  «، باداخطری بکنم، هرچه باد

رساند و در قامت یک ممکن را به انجام می، این مأموریت سخت و غیر(همانجا)

 گردد.میقهرمان از هفت خوان با موفقیت بر

که در این برش ، معتصم و بودلف و افشین، قهرمانانی هستند ؤاداحمد بن ابی د

پردازند. احمد در این داستان تاریخی همان پیامبر برگزیده تاریخی به ایفای نقش می

باک نداشتم که »ممکن ا به انجام برساند، مأموریتی غیرشده است که باید کاری بزرگ ر

جز آن »ابلاغ رسالت است  معتصم همان فرشتۀ (.169)ص «رفته بودم شغلی بزرگبه 

آسمانی زمینی و نیمههمان موجود نیمه«. م اکنون نزدیک افشین شوینشناسم که تو ه

پیغام » .رسدها به دادش میماند و در بزنگاهکه تا پایان داستان همراه قهرمان داستان می

من است، و کی تا کی شنیده بودی که بوعبدالله از ما و پدران ما پیغامی گزارد به کسی 

 ۀنش تقدیر خداوند است و بودلف نیز همان بند( که سخ166)ص «؟و نه راست باشد

خوب خدایی که در چنگال دیوی اسیر شده است و باید نجات پیدا بکند و افشین نیز 

عمرش را به سنگ زد و بودلف را از دست او  ۀاهریمن و دیو قصه است که باید شیش

 ـ کژی، تاریکی ـ بد، راستی ـ اساس مرزبندی خوبداد. این ساختار برنجات 

های شیطانی شکل گرفته است که توسط گفتمان ـ اهریمنی و الهی ـ روشنایی، اهوایی

دینی به وام گرفته شده های غیردینی در جهان و بر جهان ایجاد شده و توسط گفتمان

شود تا به سوی تاریکی برود و مأموریتی است. فردی از میان روشنایی برانگیخته می

د. اما گفتمان تسنن چگونه از این ساختار برای بازتولید اهورایی را انجام ده ـ الهی

 کند؟ خود در سطح متن و جامعه استفاده می
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چهار نقش اصلی: احمد بن ابی  ند ازاهای این داستان عبارتقهرمانان و شخصیت

د، بودُلف، معتصم و افشین و چند نقش جانبی مانند: سلامه، حاجب نوبتی، سیّاف ؤاد

ن در این داستان در هفت جایگاه گفتمانی و در دو قطب مثبت و منفی چهار بد . و ...

مان تسنن که بر راوی داستان اند. گفتشده از پیش بازنمایی شدهدر یک ساختار طراحی

اساس سلیقه و خواست خود درون ها را برنتیجه کل داستان حاکم است، این بدنو در

که باید نجات داده  گناهیبیرسالت، ابلاغ  شده، فرشتۀهای )قهرمان مبعوثجایگاه

شود و دیو و اهریمن قصه( این ساختار و شبکه توزیع کند، افشین تحت تأثیر گفتمان 

نرم  ۀلذا در این مبارز ،دیگری غیر از گفتمان تسنن است. او دارای هویت ایرانی است

 گفتمانی در سطح این داستان در قطب منفی آن قرار گرفته است.

تر از بیهقی بسیاری تاریخ را با زیرا پیش ،قی هنوز تاریخ داستان استدر عصر بیه

اند. تاریخ بلعمی مخلوطی از افسانه و داستان و تاریخ است. داستان حکایت کرده

بیهقی با آنکه خود تاریخی با نگرش علمی پرداخته است و به قول خود او، 

تاریخ را از نوع دیگر  ذهنیت باطل و ممتنع را در تاریخش راه نداده و راندن

 )جهاندیده،ارگی تاریخ هم توجه داشته است وبرگزیده است، ولی به داستان

1375 :119 .) 

 یبعد از فتح ر یاعیان ر مذاکرۀ سلطان مسعود با. 1ـ3

با  اعیان ری در پاسخ به درخواست سلطان مسعود مبنی بر اظهار وفاداری به وی،

و  ها آن که گفتمان غالب پیشینـ تشیع و آل بویه رانی گفتمان نمایی و حاشیهسیاه

 :گویندـ می غیرهای گفتمانی گفتمان تسنن و غزنوی هستند

قریب سی سال بود تا ایشان در دست دیلمان ایم، تا از بلا و ستم دیلمان رسته 

رسوم اسلام مدروس بود ـ که کار ملک از چون فخرالدوله و  اسیر بودند و
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ها به خدای عزوجل ـ و دست زنی و پسری عاجز افتاده ب صاحب اسماعیل عباد

برداشته تا ملک اسلام را، محمود، در دل افکند که اینجا آمد و ایشان را فریاد 

و آن عاجزان را که ما را  ... از جور و فساد قرامطه و مفسدان برهانید رسید و

ن مفسدان به توانستند داشت، برکند و از این ولایت دور افکند ... شر آنمی

 .(13)صعزَّوجلَّ، کفایت کردندی پیروزی خدای، 

 سازی گفتمان تسنن و غزنوی: نمایی و برجستهو همچنین سپید

ایم نام این دولت بزرگ ـ که همیشه باد ـ بر ما نشسته است، در خواب امن غنوده»

ا از و شب و روز دست به دعا برداشته که ایزد عز ذکره سایۀ رحمت و عدل خداوند ر

زندگانی ملک اسلام »( و 16)ص « خوریم و ..ایمنیمما دور نکند؛ چه اکنون خوش می

... در این مجلس بزرگ ... اگر رای عالی بیند ... ملک اسلام محمود را ... فریاد رسید 

... و ما را خداوندی گماشت عادل و مهربان و ضابط ... این حادثۀ بزرگ ... و حلاوت 

پیش همت بزرگش خطر ندارد ... فرمانبردارتر باشیم این نعمت عدل بچشانیده ... 

 (. 13)ص  «بزرگ را...

های خود را با مای غزنویان و تحت لوای گفتمان تسنن و غزنوی و در تقابل با آن

دهند. متن با انتخاب واژگان سیاه برای اشاره به گفتمان گفتمان تشیع و آل بویه قرار می

ن سفید برای اشاره به غزنویان تحت تأثیر گفتمان تسنن و آل بویه و انتخاب واژگا

رانی گفتمان ضدیت با گفتمان تشیع سعی در برجسته کردن گفتمان تسنن و حاشیه

دست تشیع دارد و با این کار اعتماد سلطان مسعود مبنی بر خودی بودن اعیان ری را به

 بیاورد. 
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 «ان تسننگفتم«                       » گفتمان تشیع» 

سایۀ عدل و رحمت خداوند  .................................................. بلا و ستم دیلمان

 )مسعود(

این دولت بزرگ/ این نعمت  ...................................................... دیلمان

 بزرگ

به روزگار دیلمان 

 نبودیم

 ایمنیم ......................................................

 ملک اسلام، محمود ...................................................... زنی و پسری

جور و فساد قرامطه و 

 مفسدان

خداوندی عادل و مهربان و  ......................................................

 ضابط

 خداوند )مسعود( ...................................................... عاجزان و متغلبان

برکند/ دور افکند/ 

 برانداخته

رسید/ گشاد/ فریاد میجهان می ....................................................

 (15حلاوت بچشانید )ص

 گیری نتیجه .1

آن هستند. فهمی خاص  ۀارای خاص برای فهم جهان و سخن گفتن دربها شیوهگفتمان

های فهم و سخن گفتن ، سایر شیوهدگفتنی خاص که با برجسته کردن خو و سخن

که همان ـ شده های ساختاربندید. این قالبنرانجهان را به حاشیه می ۀممکن دربار

ناپذیر برای رسیدن به موقعیت ای آشتیدر تمام سطح جامعه به گونه ـ ها هستندگفتمان

ها استفاده ک، در حال ستیز با یکدیگر هستند و مردم به هنگام سخن گفتن از آنهژمونی

 کنند.می

های متعدد، های متخاصم است. از میان این گفتمانتمانفعصر بیهقی عصر گ

قرن  ۀارز در جامعهم ۀهای دین، اسلام و تسنن در طول هم و در یک زنجیرگفتمان
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دینی مانند: تشیع، های درونند و سایر گفتمانپنجم از موقعیت هژمونیک برخوردار

گرایی، موقعیت پیرامونی دارند. دینی مانند: لائیتیسه و ملیهای بروناعتزال و گفتمان

ها در جامعه های حامی این گفتمانقدرت عنوانبهحکومت بغداد و حکومت غزنه نیز 

برای تسخیر حداکثری  های حاکم و پیرامونیکنند. در این دوره این گفتمانعمل می

ها ها و لشکرکشیفضای جامعه، علاوه بر برخوردهای سخت که بیشتر در قالب جنگ

شود، های معنایی دیده میکند، با استفاده از ابزارهای نرم که در ایجاد نظامنمود پیدا می

 کنند.های مختلف و متنوع در جامعه میمبادرت به تولید متن

راستین این مبارزات بلکه  ۀکننده نشان داده شد، نه منعکسچنان ک تاریخ بیهقیمتن 

های گفتمان ۀخود بخشی از فرایند مبارزه است. این متن به شدت تحت تأثیر زنجیر

أثیر ، تحت تتاریخ بیهقیشود. کار گرفته میهای پیرامونی بهحاکم است و علیه گفتمان

ها دار از جریان امور و واقعیتتقطبی متن را به یک بازنمایی جهگفتمان که ذهن دو

 راند. های پیرامونی را به حاشیه میرا برجسته و گفتمان های حاکمکشاند، گفتمانمی
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